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در ســال‌هاي اخير، يكــي از پرتكرارترين 
پرونده‌هاي ثبت‌شده در حوزه جرائم سايبري، 
كلاهبرداري در پوشــش دريافت بيعانه در 
سايت‌هاي آگهي‌محور اســت؛ پرونده‌هايي 
كه با وجود سادگي ظاهرشان، خسارت‌هاي 
مالي قابل‌توجهي براي شهروندان به همراه 
داشته‌اند. اين شيوه از جرم، بر پايه يك الگوي 
تكراري، اما مؤثر شكل گرفته است؛ فريب با 
قيمت پايين، ايجاد حس فوريت و در نهايت 

دريافت پول بدون ارائه هيچ كالايي. 
مجرمان ســايبري معمولاً با انتشــار آگهي‌هــاي جــذاب و غيرواقعي در 
پلتفرم‌هايي مانند ســايت‌هاي خريد و فروش كالا، خود را فروشنده معرفي 
مي‌كنند. كالاهايي مانند خودرو، موبايل يا لوازم گران‌قيمت با قيمتي بسيار 
پايين‌تر از نرخ واقعي بازار آگهي مي‌شــوند؛ اختلاف قيمتي كه در نگاه اول 
وسوسه‌برانگيز است، اما در واقع نخســتين حلقه از زنجيره فريب محسوب 
مي‌شود. در بسياري از موارد، اين افراد با ادعاي »فروش فوري«، »نياز مالي 
شديد« يا »مشتري زياد« تلاش مي‌كنند خريدار را به تصميم‌گيري عجولانه 

سوق دهند. 
پس از برقراري تماس، روند كلاهبرداري وارد مرحله اصلي مي‌شود. فرد مجرم 
از خريدار درخواست واريز مبلغي به عنوان بيعانه مي‌كند؛ مبلغي كه معمولاً 
به حساب‌هايي واريز مي‌شود كه به نام افراد اجاره‌اي يا ناشناس ثبت شده‌اند. 
پس از انتقال وجه، ارتباط فروشنده به‌طور كامل قطع مي‌شود و شماره تماس 
يا حســاب كاربري نيز مســدود يا حذف مي‌گردد. در اين مرحله، قرباني با 
يك واقعيت تلخ روبه‌رو مي‌شــود؛ نه كالايي وجود دارد و نه فروشنده‌اي در 

دسترس است. 
نكته نگران‌كننده اينجاست كه بسياري از اين جرائم به دليل پيچيدگي‌هاي 
روند شكايت، در عمل بدون پيگيري مؤثر باقي مي‌مانند. بخشي از شاكيان به 
دليل زمان‌بر بودن فرآيندهاي قضايي و دشواري شناسايي مجرمان، از ادامه 

پيگيري منصرف مي‌شوند و در نهايت، زيان مالي خود را مي‌پذيرند. 
بررسي‌هاي تخصصي نشــان مي‌دهد حتي برخي از مجرمان اين حوزه در 
شــبكه‌هاي ســازمان‌يافته فعاليت مي‌كنند؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از آنها در 
خارج از زندان و بخشي ديگر در داخل زندان، با حساب‌هاي بانكي اجاره‌اي يا 
واسطه‌اي در ارتباط هستند و مبالغ حاصل از كلاهبرداري را به اشكال مختلف 

از جمله طلا و ارز تبديل مي‌كنند. 
در اين ميان، هشدارهاي پليسي همواره بر يك اصل ساده، اما حياتي تأكيد 
دارد؛ پرداخت هرگونه وجه پيش از مشاهده و تحويل كالا، ريسك مستقيم 
كلاهبرداري است. ايجاد احساس فوريت، قيمت‌هاي غيرمنطقي، درخواست 
بيعانه‌هاي كوچك اما فوري‌ و حتي بهانه‌هايي مانند هزينه ارسال يا رزرو كالا، 

همگي از شگردهاي رايج در اين نوع جرائم هستند. 
تجربه نشان داده‌اســت كه بخش مهمي از موفقيت اين كلاهبرداري‌ها نه به 
پيچيدگي فني، بلكه به اعتماد زودهنگام و تصميم‌گيري عجولانه قربانيان 
برمي‌گردد. به همين دليل، كارشناسان همواره توصيه مي‌كنند معاملات در 
بستر امن پلتفرم‌ها انجام شود، از پرداخت مستقيم به حساب‌هاي شخصي 

خودداري و ارتباطات خارج از سامانه‌هاي رسمي محدود شود. 
در نهايت، اين نوع جرائم بيش از آنكه صرفاً يك تخلف مالي باشند، نشانه‌اي 
از تغيير شــكل كلاهبرداري در عصر ديجيتال هســتند؛ جايي كه اعتماد، 
ســاده‌ترين و در عين حال ارزشــمندترين طعمه براي مجرمان سايبري 

شده‌است.

 وقتي »بيعانه« 
تبديل به تله مي‌شود

     ‌ یادداشت

حكم قصاص نفس عامل شهادت يكي از مأموران نيروي انتظامي 
در شهرستان چهارباغ، پس از طي مراحل قانوني به اجرا درآمد. 
حسين فاضلي هريكندي، رئيس كل دادگستري استان البرز گفت: 
دوم اسفندماه 1401 مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر چهارباغ 
به يك دستگاه خودروي حامل مواد مخدر فرمان ايست دادند و پس 
از تعقيب، آن را متوقف كردند. هنگام بازرسي، يكي از سرنشينان 
با سلاح ســرد به مأموران حمله‌ور شــد و همزمان فرد ديگري با 
سلاح كلت كمري در محل حاضر شــده و اقدام به تيراندازي كرد 
كه در نتيجه آن، گروهبان يكم »محمدمهدي وكيلي« به شهادت 
رسيد. بررسي‌هاي بعدي نشان داد يكي از سرنشينان خودرو‌ حين 
تعقيب با عامل اصلي تماس گرفته و از او خواسته است با سلاح در 

محل حاضر شود. 
با تشكيل پرونده قضايي و صدور دستورات لازم، متهمان شناسايي 
و دســتگير شــدند. متهمان در جريان تحقيقات بــه جرم خود 
اعتراف كردند و صحنه وقوع جرم نيز بازسازي شد. پس از تكميل 
تحقيقات و ارسال پرونده به دادگاه كيفري يك استان، متهم اصلي 
به قصاص نفس و همدست وي به اتهام معاونت در قتل عمد به ۱۰ 
سال حبس محكوم شدند. حكم قصاص نيز پس از تأييد در ديوان 

عالي كشور و طي تشريفات قانوني، به اجرا درآمد.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

    غلامرضا مسكني 
پــدر و پســري در خيابــان پيــروزي تهران 
درگيري خونيني را رقم زدنــد كه در جريان آن 
پدر به كام مرگ رفت و قاتل فرار كرد. همســر 
مقتول كه جــدا از او زندگــي مي‌كند، مدعي 
اســت پســرش بيماري روحي و روانــي دارد. 
شامگاه دوشنبه هفتم ارديبهشت، خيابان نجارمحمد 
در شــرق تهران، نزديكي چهارراه كوكاكولا، شاهد 
صحنه هولناكي بود. كاسبان و رهگذراني كه مشغول 
خريد و رفت‌وآمد بودند، ناگهان صداي مشــاجره و 
فريادهاي دو مرد را شنيدند. پسري حدوداً ۳۰ ساله 
با مردي حدوداً ۶۵ ساله روبه‌رو هم ايستاده بودند و به 
شدت با هم درگيري لفظي داشتند. صداي آنها چنان 
بلند بود كه چندين مغازه‌دار از پشــت دكه‌هاي خود 

بيرون آمدند تا ببينند چه اتفاقي افتاده است. 
    حمله با چاقو در مقابل چشم رهگذران

در ميان درگيري، ناگهان اتفاقي رخ داد كه هيچ‌كس 
انتظارش را نداشــت. پسر جوان كه شــلوارك به پا 
داشت، چاقويي را از زير لباسش بيرون كشيد و بدون 

هيچ مقدمه‌اي به مرد ميانسال حمله‌ور شد. 
مرد ميانســال خونين و لرزان، خود را به سمت يك 

آرايشگاه كشاند و به داخل آن پناه برد. 
    فرار قاتل و بسته شدن در آرايشگاه

صاحب آرايشگاه سريعاً در مغازه را بست تا مبادا ضارب 
وارد شــود و ســپس با اورژانس و اداره پليس تماس 
گرفت. مردم و رهگذران كه شاهد اين جنايت هولناك 
بودند، سعي كردند راه پسر چاقو ‌به‌ دست را سد كنند، 
اما موفق نشدند و او از محل گريخت و كسي نتوانست 

جلوي فرار او را بگيرد. 
    مرگ در آرايشگاه

دقايقي بعد، تيمي از مأموران كلانتري ۱۲۱ سليمانيه 
در محل حاضر شــدند. عوامل اورژانــس نيز داخل 

آرايشگاه بودند، اما ديگر كار از كار گذشته بود. 
اورژانس اعلام كرد مرد ميانسال بر اثر شدت جراحات 
و خونريزي شديد، پيش از رسيدن پزشك اورژانس به 

كام مرگ رفته است. 
    ورود بازپرس ويژه قتل

جســد مقتول همچنان كف خونين آرايشگاه افتاده 
بود كه قاضــي محمدجواد شــفيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادســراي امور جنايي تهران، همراه با تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهــي پاي در قتلگاه 
مرد ميانسال گذاشتند و تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي‌های اوليه جسد نشــان مي‌داد مقتول با سه 
ضربه چاقو به قفسه ســينه، گردن و پهلوي راست به 
قتل رسيده است. گفته‌هاي شاهدان و اهالي محل نيز 
حكايت از آن داشت كه وي در همان نزديكي‌ زندگي 

مي‌كرده است. 
    شناسايي مقتول و قاتل

تحقيقــات ادامه پيدا كــرد و هويت مقتــول به نام 
»حميد« مشخص شد. بررســي سوابق نشان مي‌داد 
او بازنشســته يك اداره دولتي و مدتي است به دليل 

اختلاف با همسرش، جدا از او زندگي مي‌كند. 
در بخش ديگري از تحقيقات ميداني، شاهدان هويت 
قاتل به نام »كيوان« را فاش كردند كه مشخص شد 

كيوان پسر مقتول است. 
    روايت صاحب آرايشگاه

صاحب مغازه آرايشگاه كه صحنه فرار مرد زخمي را با 
چشمان خود ديده بود به مأموران گفت: »داخل مغازه 
و در حال آرايش سر و صورت يكي از مشتريانم بودم 
كه صداي درگيري از بيرون به گوشــم رسيد. وقتي 
فريادها بلندتر شد، از مغازه بيرون رفتم و ديدم مرد 
ميانسالي با پسر جواني كه شلوارك به پا داشت، درگير 
شده‌اند. در كمال ناباوري، پسر جوان با چاقو به جان 

مرد ميانسال افتاد.«

وي ادامه داد: »مرد زخمي خــودش را به مغازه من 
رســاند. داخل مغازه روي زمين افتاد و من هم در را 
بستم تا ضارب وارد نشود. بلافاصله با اورژانس و پليس 
تماس گرفتم، اما وقتي اورژانــس آمد و معاينه كرد، 

گفت فوت كرده است.«
    اظهارات مادر قاتل

مأموران در ادامه به سراغ همسر مقتول رفتند. او در 
ادعايي گفت: »من و همســرم چند سالي است با هم 
اختلاف پيدا كرده‌ايم، به همين دلیل جدا از هم زندگي 
مي‌كرديم. در اين ميان، پسر ۳۰ ساله‌مان كيوان گاهي 
در خانه من بود و گاهي هم به خانه پدرش مي‌رفت.« 
وي افزود: »كيوان مدتي بود دچار مشكلات روحي و 
رواني شده بود، حتي يك‌بار هم در بيمارستان رواني او 
را بستري كرديم و پرونده درمان دارد. پسرم با پدرش 
اختلاف داشت. آنها در همه موارد، از كار گرفته تا حتي 
پوشيدن لباس و مسائل ديگر با هم اختلاف داشتند. 
بارها متوجه شده بودم آنها با هم مشاجره میک‌نند و 
درگير مي‌شوند، اما هرگز فكر نمي‌كردم روزي پسرم 
با چاقو پدرش را به قتل برساند.« مادر قاتل در پايان 
گفت: »او هيچ وقت چاقو همراهش نداشت. امروز هم 
به من گفت مي‌خواهد پدرش را ببيند و با او كار دارد. 
ساعتي قبل باخبر شدم یکوان پدرش را در نزديكي 
خانه‌اش با چاقو به قتل رســانده و فرار كرده اســت. 

نمي‌دانم چه شد كه دست به اين كار زد.«
    انتقال جســد به پزشــكي قانوني و ادامه 

تعقيب قاتل
همزمان با انتقال جســد مرد ميانســال به پزشكي 
قانوني براي انجــام آزمايش‌هــاي لازم، كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي پايتخت به دســتور بازپرس 
جنايي در تلاشند مخفيگاه قاتل فراري را شناسايي و 
با بازداشت او، زواياي پنهان اين حادثه تلخ خانوادگي 

را برملا كنند.

فرار پسر پس از قتل پدر

    جلال مهرگان
مردي كه از يك سال قبل به اتهام قتل در بوستان جنگلي چيتگر در 

بازداشت به سر مي‌برد، در جلسه محاكمه جرمش را انكار كرد. 
فروردين سال گذشــته كاركنان انتظامات يكي از بيمارستان‌هاي تهران 
مرگ مشكوك پســر جواني به نام »جواد« را از طريق مركز فوريت‌هاي 
پليسي ۱۱۰ گزارش كردند. با اعلام اين خبر، تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ به بيمارستان اعزام شدند. 
   پرونده قتل

بررسي‌هاي اوليه نشان داد اين جوان بر اثر اصابت يك ضربه چاقو به قفسه 
سينه جان خود را از دست داده اســت. در ادامه تحقيقات، مشخص شد 
حادثه در بوســتان جنگلي چيتگر رخ داده و مقتول پس از يك درگيري 

خياباني به بيمارستان منتقل شده است. 
با حضور كارآگاهان در محل وقوع درگيري و انجام بررســي‌هاي ميداني، 
مشخص شد مقتول در جريان يك اختلاف جزئي با چند جوان كه براي 
تفريح به پارك آمده بودند، وارد نزاع شــده است. شاهدان نيز از درگيري 

گروهي در همان شب خبر دادند. 
   تحقيقات جنايي

در ادامــه رســيدگي بــه 
پرونده، بازبيني دوربين‌هاي 
مداربســته اطــراف محل 
درگيري منجر به شناسايي 
يك خودروي پژو ۲۰۷ شد 
كه مالكيت آن بــه نام يك 
زن ثبت شــده بود. اين زن 
در تحقيقــات گفت خودرو 
در اختيار پســرش بوده كه 
به‌عنــوان نگهبــان در يكي 
از مراكز خريد ســعادت‌آباد 
فعاليت دارد و پس از آن شب 

ديگر از او خبري ندارد. 
   بازداشت متهمان

با ادامه بررسي‌ها، هويت پسر 
اين زن با يكــي از متهمان 
فــراري به نــام »بهــادر« 
مطابقت داشــت. در نتيجه، 
وي به همــراه چنــد نفر از 
دوستانش تحت تعقيب قرار 
گرفت و مخفيگاه آنها در يكي 
از خانه‌هاي شهريار شناسايي شد. مأموران در عملياتي غافلگيرانه متهمان 
را دســتگير كردند. متهمان در بازجويي‌هاي اوليه به حضور در درگيري 
مرگبار اعتراف كردند. براساس اظهارات شاهدان، شب حادثه گروهي از 
جوانان براي تفريح به پارك رفته بودند كه در آن ميان، سرنشــينان يك 
خودرو با رفتارهاي تنــد و ويراژ دادن در محل، تنــش ايجاد كردند. اين 

موضوع به درگيري لفظي و سپس نزاع دسته‌جمعي منجر شد. 
   اعتراف به قتل

در جريان اين درگيري، »جواد« پس از پياده شدن از خودرو با بهادر درگير 
شــد و او را به داخل جوي آب هل داد. در ادامه، بهادر با استفاده از چاقو 

ضربه‌اي به سينه وي وارد كرد كه منجر به مرگ او شد. 
با تكميل تحقيقات، براي بهادر به اتهام قتل عمد و براي ساير متهمان به 
اتهام مشاركت در نزاع منجر به قتل، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه 

كيفري يك استان تهران ارسال شد. 
   جلسه دادرسي

در جلسه رسيدگي، اولياي دم درخواســت قصاص كردند. متهم اصلي 
با حضور در جايگاه با رد اتهام قتل گفــت: در درگيري چند نفر حضور 
داشتند و همه چاقو داشتند و مشخص نيست ضربه نهايي را چه كسي 
وارد كرده است. او همچنين اعترافات اوليه خود را ناشي از فشار بازجويي 
عنوان كرد. پس از پايان دفاعيات متهمان، قضات دادگاه براي صدور رأي 

وارد شور شدند.

    آرمين بينا
پســر جواني كه در حادثه‌اي خونين، 
دختر مــورد علاقــه‌اش را در فضاي 
ســبز كنار بزرگراه كردستان تهران با 
سنگ به قتل رســاند و سپس جسد 
او را با بنزين آتــش زد، پس از تأييد 
حكم قصاصش در ديوان عالي كشور، 
براي طي مراحل اجراي حكم به شعبه 
اجراي احكام دادســراي امور جنايي 
تهران فرستاده شــد. اكنون اين قاتل 
در يــك قدمي چوبه دار قــرار دارد. 
روز جمعه دوم شهريور‌ماه ۱۴۰۳، خبري 
تكان‌دهنده به مأموران پليس تهران رسيد. 
در گوشه‌اي از فضاي ســبز كنار بزرگراه 
كردستان جنوب، جســد سوخته‌ دختر 
جواني پيدا شــده بود. با اعلام اين خبر، 
قاضي محمدجواد شفيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران بلافاصله 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل شد. 
    صحنه جنايت؛ ضربه سنگ 

و سپس آتش
تيم جنايــي در محل با جســد دختري 
حدوداً ۱۶ ســاله مواجه شــد كــه آثار 
سوختگي شديد روي بدنش ديده مي‌شد، 
اما بررســي‌هاي اوليه پــرده از حقيقت 
هولناك‌تري برداشــت؛ مقتــول ابتدا با 
ضربات سنگ به قتل رسيده و سپس قاتل 
براي پاك كردن رد خود، جسد او را آتش 
‌زده بود. جسد براي شناســايي هويت و 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 
   دوربين مداربسته راز قتل را 

فاش كرد
كارآگاهان در ادامه تحقيقات، دوربين‌هاي 
مداربســته بزرگراه را بازبينــي كردند. 
دوربين‌ها نشان مي‌داد پسر جواني سوار بر 
موتورسيكلت، همراه با مقتول وارد فضاي 
سبز كنار بزرگراه و از موتور پياده مي‌شوند. 
يكــي از دوربين‌ها لحظه وقــوع جنايت 
را ثبت كرده بود؛ پســر جــوان در كمال 
بي‌رحمي، ســنگ بزرگي را برمي‌دارد و 
محكم به سر دختر جوان مي‌كوبد. سپس 
جسد او را به گوشه‌اي مي‌كشاند، از باك 
موتورش بنزين مي‌كشــد و روي جســد 

مي‌ريزد و آتش مي‌زند. 
   ردزني از طريق پرونده گم‌ شدن 

دختر جوان
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تا 
اينكه مأموران پليس با پرونده گم شــدن 
دختر جواني روبه‌رو شدند. زن جواني كه 
به اداره پليس مراجعه كــرده بود، گفت: 
»خواهرم پروانه مدتي قبل با پسر جواني 
رابطه دوستي و عاشــقانه برقرار كرد، اما 
دوســتي آنها خيلي طول نكشــيد و آن 
پسر به جرم ســرقت به زندان افتاد. پس 
از اين، خواهرم با يكي از دوستان آن پسر 
زنداني به نام پرهام رابطه تلفني و پيامكي 

داشت.«
وي ادامه داد: »روز حادثه، خواهرم به من 
گفت با پرهام قرار است بيرون برود. چند 
ســاعت بعد كه خبري از او نشــد و تلفن 
همراهش خاموش شد، نگرانش شدم و با 
پرهام تماس گرفتم. اما او گفت براي انجام 
كاري به شــيراز رفته و خبري از خواهرم 

ندارد. الان احتمــال مي‌دهم براي پروانه 
اتفاقي رخ داده باشد.«
   شناسايي پروانه 

در پزشكي قانوني
با طــرح ايــن شــكايت و از آنجايي كه 
مشخصات پروانه با جســد سوخته ‌شده 
شــباهت زيادي داشــت، زن جــوان به 
پزشــكي قانوني رفت و جسد خواهرش 
را شناسايي كرد. پروانه ۱۶ ساله، قرباني 

جنايت شده بود. 
   دستگيري پرهام

با به دســت آمدن اين اطلاعات، مأموران 
پرهام را به عنوان مظنون اصلي قتل تحت 
تعقيب قرار دادند. بررســي‌ها نشان داد 
پرهام، پيك موتوري يك اغذيه‌فروشــي 
در خيابان يوســف‌آباد اســت و اصلًا روز 
حادثه به شــيراز نرفته و در تهران حضور 

داشته است. 
ســرانجام مأموران مخفيــگاه او را در 
خيابان مولــوي شناســايي و پرهام را 

بازداشت کردند. 
متهم پس از انتقال بــه اداره پليس، ابتدا 
منكر جرم خود شد و ادعا كرد هيچ‌گونه 
آشــنايي با مقتول ندارد، اما وقتي با فيلم 
دوربين‌هــاي محل حادثه روبه‌رو شــد، 

چاره‌اي جز اعتراف نداشت. 
   اعتراف تكان‌دهنده قاتل

پرهام در توضيح حادثه گفت: »مقتول با 
يكي از دوستانم رابطه عاشقانه داشت، اما 
دوستم مدتي قبل به خاطر ارتكاب جرمي 
به زنــدان افتاد. پس از آن، مــن با پروانه 
ارتباط دوســتانه برقرار و تلاش كردم با 
چرب‌زباني او را فريب بدهم. به پروانه ابراز 

علاقه كردم و او هم به من اعتماد كرد.«
وي ادامــه داد: »روز حادثه بــا هم قرار 
گذاشــتيم براي تفريح به خيابان برويم. 
او را ســوار موتورم كردم و به فضاي سبز 
كنار بزرگراه رفتيــم. در آنجا از رفتار من 
خوشش نيامد و به من فحاشي كرد. با هم 
درگير شديم. عصباني شدم و يك لحظه 
كنترل خود را از دست دادم. سنگ بزرگي 

برداشتم و محكم به سرش كوبيدم.«
قاتل افــزود: »وقتي خونيــن روي زمين 
افتاد، خيلي ترســيدم و نمي‌دانســتم با 
جسدش چه كار كنم. تصميم گرفتم جسد 
را بســوزانم و ردي از خودم به جا نگذارم. 
مقداري بنزين از باك موتورم كشــيدم و 
روي جسد ريختم و آتش زدم. سپس فرار 
كردم و در خانه يكي از بســتگان نزديكم 
مخفي شدم. به خواهر مقتول هم به دروغ 

گفتم كه به شيراز رفته‌ام.«
   محاكمه و صدور حكم قصاص

متهم پس از اعتراف و بازســازي صحنه 
قتل، راهي زندان شد. مدتي بعد، پرونده 
قاتــل در شــعبه ۵ كيفري يك اســتان 
تهران مورد رســيدگي قــرار گرفت. در 
جلســه دادگاه، پدر و مــادر مقتول براي 
قاتل درخواســت قصاص كردند.  قضات 
دادگاه، متهم را به جرم قتل عمد به قصاص 
محكوم كردنــد. رأي دادگاه پس از تأييد 
در يكي از شــعبه‌هاي ديوان عالي كشور، 
براي طي مراحل اجراي حكم به شعبه ۴ 
اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران 
فرستاده شد.  اكنون قاتل دختر ۱۶ ساله 

در يك قدمي چوبه دار قرار دارد.

جرمش را انكار كرد
در پارك چيتگر

 عامل قتل 

مأموران پليس اطلاعات پايتخت در دو عمليات جداگانه، 
يك واحد مســكوني مــورد اســتفاده در فعاليت‌هاي 
جاسوســي را شناســايي كرده و همچنيــن دو نفر از 
عاملان شــرارت در محله جيحون را دســتگير كردند. 
به گزارش »جوان«، مركز اطلاع‌رســاني پليس تهران اعلام كرد 
كه در جريــان اقدامات اطلاعاتي، مأمــوران پليس به يك واحد 
مسكوني در يوسف‌آباد مشــكوك شدند و در بررسي‌ها مشخص 
شــد اين مكان به‌ عنوان پايگاهي براي فعاليت‌هاي جاسوســي 
مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي بيشتر نشان داد متهمان 
با برنامه‌ريزي قبلي، اين واحد را اجاره كرده و با نصب تجهيزات 
پيشــرفته ارتباطي از جمله اينترنت ماهواره‌اي، اقدام به ارسال 
اطلاعات و اخبار به خارج از كشور مي‌كردند. عاملان آن بازداشت 
شدند. در عملياتي ديگر، نيروهاي پليس اطلاعات تهران موفق 
شدند دو نفر از افراد شرور را در محله جيحون شناسايي و دستگير 
كنند. اين افراد با استفاده از سلاح سرد و تخريب اموال عمومي، 
اقدام بــه ايجاد رعب و وحشــت ميان شــهروندان كرده‌بودند. 
بر اساس اين گزارش، مأموران پس از شناسايي مخفيگاه متهمان 
در يك قهوه‌خانه، با اجراي عمليات غافلگيرانه وارد عمل شدند. 
متهمان در برابر پليس مقاومت كرده و قصد فرار داشتند كه با 

اقدام قاطع مأموران، هر دو نفر دستگير شدند. 

فرمانــده انتظامي شهرســتان جيرفــت از وقوع يك 
درگيري مرگبــار خانوادگــي در يكي از روســتاهاي 
منطقه دلفارد و كشــته شــدن چهــار نفر خبــر داد. 
سرهنگ رضا فيروزبخت با اعلام اين خبر گفت: در پي گزارش 
وقوع قتل در يكي از روستاهاي حوزه دلفارد، بلافاصله مأموران 
انتظامي به همراه تيم‌هاي پليس آگاهي در محل حاضر شدند و 

بررسي‌هاي تخصصي را آغاز كردند. 
وي افزود: طبق تحقيقــات اوليه، يك جــوان در جريان نزاع 
خانوادگي با استفاده از سلاح ســرد چهار نفر از بستگان خود را 
مجروح كرد كه متأسفانه به دليل شدت جراحات، هر چهار نفر 

جان خود را از دست دادند. 
فرمانده انتظامي جيرفــت ادامه داد: با اقدام ســريع مأموران، 
متهم هنگام فرار شناسايي و دستگير شد و براي انجام تحقيقات 

تكميلي در اختيار پليس آگاهي قرار گرفت. 

 پايگاه جاسوسي 
در پايتخت منهدم شد

4 كشته در نزاع خانوادگي

در چهارباغ اجرا شد
قصاص قاتل مأمور پليس 

به طناب دار نزديك شد 
قاتل دختر 16 ساله 


